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 ماهيت افتا در فقه سياسي شيعه
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 30/02/1396 :پذيرشـ  17/09/1395: دريافت

 چكيده

نظر در رغم اتفـا ، علـيفقيهـان شـي   يکي از مقامات فقيهان در زمان غيبت، مقام افتا و بيان احکام شرعي عملي است.
نظر م اتفـا  صـومصـب از سـوي افتا براي فقي  و جواز تقليد از وي، در منصب بودن افتا و نياز آن ب  ج ل و ن ثبوت مقام

 صب است، يا مقـامند ج ل و نيازمن و ندارند. اين پژوهش، در صدد پاسخ ب  اين سؤال است ک  آيا افتا مقام و منصب الهي
رسـي قـرار مـورد بريـث حاز اين اند، اما فقهاي شي  ، هر چند از افتا بحث کرده علمي است ک  قابل نصب و عزل نيست.

تـا از يـج جهـت، است ک  اف ضر ماهيت و چيستي افتا را بررسي کرده و ب  اين نتيج  رسيدهرو، پژوهش حاازايناند. نداده
تواننـد بـا همگان مي و،رامر فردي و يج مقام علمي و مساوي با م ناي اجتهاد است ک  قابل نصب و عزل نيست. از اين 

يگران اسـت کـ  ددر امور  ت تقليد و تصرفکسب مقدمات اجتهاد ب  اين مقام برسند. اما از جهتي ديگر، ب  م ناي مرج ي
 عزل دارد. است ک  قابليت نصب و است. افتا در اين م نا، يج منصب الهي امري اجتماعي

 : ولايت، افتا، اجتهاد، مفتي، منصب افتا، منصب، مرج يت تقليد.هاکليدواژه
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 مقدمه

، 1388راقـ،، تقليـد عع وشي   در مباحث اجتهاد  شرائط در زمان غيبت، داراي شئونات مت ددي است ک  فقهايفقي  جامع

کننـد. حـث ميب( از آن 10، ص 1، ج1418( و کتاب قضاء عسـبحان،، 112، ص 3 ، ج1423؛ موسوى اردبيلي، 158ص 

بط  اسـت. وعات مسـتنيکي از شئونات مجتهد در زمان غيبت، بيان فتوا و اظهار نظر در مسائل شرعي فرعـي و در موضـ

حکـومتي و  قضـا، ماهيـتشود اين است ک  آيا افتا، مقام و منصب الهي است و ماننـد ن زمين  مطرح ميسؤالي ک  در اي

يط و موضـو  آن ر گـاه شـراولايي دارد، يا حکم و وظيف  مجتهد است و مانند امر ب  م روف، ماهيت تکليفي دارد. لذا هـ

سـت کـ  از سـوي ا قامـات اـاص پيـامبر و م صـومشود؟ ب  عبارت ديگر، آيا افتا از مفراهم شد، بر مکلف واجب مي

اينکـ   م اسـت، يـااداوند براي آنان ج ل شده است و تصدي آن، براي غيرم صوم نيازمند نصب و ج ل از سوي م صـو

هـاي ابتکدر براـي از  رو، ب  ج ل و نصب نيـاز نـدارد. فقهـاي شـي  ،مقام افتا، مقام ااتصاصي م صومين نيست. ازاين

، ولـي بحـث ه کـردهب  مناسب منصب امامت جم  ، ب  اجمال ب  ماهيـت افتـا اشـار صلاةو کتاب  قضاتاب فقهي مانند ک

هيـت افتـا روشـن وهش در مارو، با توج  ب  اهميت مسئل  و نبود تحقيق در آن، ضرورت پـژاند. ازايندراوري ارائ  نکرده

 شود. اين پژوهش، براي پاسخ ب  اين پرسش سامان يافت  است.مي

 شناسي.مفهوم1

 فتوا و افتا

تـي( ف، مـادة 1369فارس، قي  عابنفبيان حکم مسئل  توسط  تا، مادة فتي(هم عابن عباد، بيفتوا و افتا، ب  م ناي بيان امر مب

بيان احکام کلي عاـويي،  در اصطلاح فق  نيز ب  م ناي« فتوا»مادة فتي(.  ، 1412و پاسخ ب  احکام مشکل است عراغب، 

رد ع حکـام داالـت دا( و ت يين احکام و ت يين قيود و شروطي است ک  در موضوعات و مت لقـات ا59، ص 41ج   ،1422

تفَتتُ»ننـد (. استفتا و افتا در قرآن نيز گاهي ب  م ناي بيان احکـام شـرعي اسـت. ما7تا، ص تبريزى، بي  ُ ونجََ قُـل  الل ـيسَتـ

يَ التـممَت»ست. ماننـد آيـ : در براي موارد، ب  م ناي بيان امر مبهم ا (؛ و176نساء: ع« يفُتت يکمُت ف ي التکلَالةَ  رُ ال ـذ ي ف يـ   قضُ ـ

اهي نيز ب  م ناي مطلق پرسش از امـر مـبهم اسـت. ؛ گ(43يوسف: «عملَمَُ أفَتتوُن ي ف ي رءُتيايَ. يا أيَُّهاَ الت(41عيوسف: تسَتتفَتت يان

 .(22 کهف:ع« تسَتتفَتت  ف يه مت م نتهمُت أحَدَا. وَ لا(149 عصافات:ناتُ وَ لهَمُُ التبنَوُنَفاَستتفَتت ه مت أَ ل ربَِّجَ التبَ»مانند 

دسـت  عي فرعـي بـ است: آنچ  را مجتهـد در مقـام اسـتنباح احکـام شـردر بيان تفاوت بين نظر و فتوا گفت  شده 

 شود. تفاوت فتـوايمگفت  « تواف»ن آن براي مقلدها رود. ولي ب  ابراز رأي و نظر و بياآورد، رأي و نظر وي ب  شمار ميمي

ايط م تبـر ظـر ايـن شـرو رأي و نظر در اين است کـ  در فتـوا، مجتهـد بايـد داراي شـرايط افتـا باشـد، امـا در رأي و ن

 (.600، ص 1389نيستعفرهنگ نام  اصول فق ، 

 و مرجع تقليد مجتهد، مفتي

( و ملکـ  159، ص 1423ود ک  قدرت استنباحعشـيخ بهـاي،، شدر اصطلاح فقها، ب  کسي گفت  مي« مجتهد»

تواند احکام شرعي را از منابع م تبر، با ادل  و اصول و قواعد فقهي استنباح نمايد عفرهنگ نام  اجتهاد دارد و مي
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(. استنباطات مجتهد در مسائل و احکام فرعي، براي اودش حجت است. لذا تقليـد 600، ص 1389اصول فق ، 

ل شرعي بر او حرام است. اجتهاد يج مقام علمي است ک  با فراگرفتن مقدمات آن، براي همگان قابل در مسائ

 تفاوتي نيست.  بين زن و مرد و تحصيل است

سـنت، مرجـع اهل کند. مفتي، اصـطلاح رايـ ، مجتهدي است ک  براي ديگران فتوا صادر مي«مفتي و مرجع تقليد»

د، عـام و اـاص (، نسبت بـين مجتهـد و مرجـع تقليـ396 ، ص 1422رم شيرازي، تقليد اصطلاح راي  شي   است عمکا

 مطلق است؛ هر مرجع تقليد مجتهد هست اما هر مجتهدي، مرجع تقليد نيست.

 منصب و مناصب

 ا انشـاءبـهد اسـت کـ  در لغت ب  م ناي قرار دادن، و در اصطلاح فق  سياسي، ب  م ناي ج ل ولايت براي مجت« نصب»

سياسـي و ي، يت اجتماعکند. منصب مصدر ميمي از اين کلم ، ب  م ناي مقام و موق ت مجتهد شرعيت پيدا ميآن، تصرفا

و امامـان  پيامبران شود ک  از سوي اداوند ب هايي گفت  ميشرعي است. جمع منصب، مناصب ک  ب  مقامات و مسئوليت

فتـا، قضـا، اننـد مقـام االشرائط واگـذار شـده اسـت. معاعطا شده و در زمان غيبت، ب  ج ل عام ب  فقيهان جام م صوم

توانـد در شـرع،، مـ، هايي است ک  مجتهد براساس ادل ولايت، جمع ااماس و زکوات. بنابراين، مناصب فقي  مسئوليت

 (.600، ص 1389دار آنها باشدعفرهنگ نام  اصول فق ، جام   عهده

 ولايت

اري کـردن يـ(، نصـرت و تا، ذيل مادة وليعباد، بيي و سرپرستي کردنعابنداراي م اني مت ددي مانند سرپرست« ولايت»

ري و تسـلط ، ااتيـارداتا، مادة ولي(. ولايت ب  م ناي سرپرسـتيبيااتيارداري، سلطنت، امارت و حکومت استعجوهري، 

طا شده است. بنابراين، ولايـت اع ج ل و ب  آنان اصالتاً از اداوند مت ال است و از جانب او براي پيامبر و امامان م صوم

و امامـان  الهـيا، رسـول تب ي و در طول ولايت الهي است. غيـر از اـد اداوند ذاتي و ولايت پيامبر و امامان م صوم

 .کس بر ديگري ولايت ندارد، مگر ب  اذن و نيابت از حضرات م صومين هيچ م صوم

 . ديدگاه فقيهان شيعه در ماهيت افتا2

ر و ب مختص ب  پيـامبفتا را منصاماهيت افتا، دو ديدگاه متفاوت بين فقهاي شي   وجود دارد: گروهي از فقها، در ارتباح با 

 ـل جوح بـ  نصـب و ، تصدي آن را براي غيرم صوم منو ماهيت آن را ماهيت حکومتي و ولايي دانست  امام م صوم

(. 396 ، ص 1422شـيرازي،  اند، ن  منصب عمکارمد دانست دانند. اما براي ديگر، افتا را وظيف  و تکليف مجتهم صوم مي

 پردازيم.کرده، ب  بررسي و نقد ادل  آنان ميديدگاه هر دو گروه و ادل  آنان را مرور  جاين

 الف. ديدگاه گروه اول

نظـر امـام ( در بحث امر ب  م روف، قضاوت و ا فتا را جمع کرده، هـر دو را وابسـت  بـ  رأي و 726عم علام  حليمرحوم 

ععلامـ  « ض ل  إلّـا بذذنـ الحکم و الفتيا بين الناس منوح بنظر الإمام، فلايجوز لأحد الت رّ»فرمايد: دانست ، مي م صوم
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 است و غير امـام، بـدون اذن امـام (. داوري بين مردم و فتوا براي آنان وابست  ب  راي امام447، ص 9تا، جحلي، بي

فرمايـد: امامـان ارد. ظاهر اين عبارت اين است ک  افتا نيز مانند قضا منصب است. سـسس ميحق تصدي اين دو امر را ند

. بنـابراين، بـ  (447، ص 9ج ، تااندععلام  حلي، بيشي   تفويض کرده تصدي منصب قضاوت و افتا را ب  فقها م صوم

 طا شده است.نظر علام ، افتا منصب است و اين منصب از سوي امامان م صوم ب  فقها اع

داند، و اقام  جم   توسـط مي (، اولين شرح وجوب اقام  نماز جم   را حضور امام م صوم786عم شهيد اولمرحوم 

 ت ليـلي در صـل اسـت. وغير امام را مشروح ب  اذن امام کرده است. اين شرح از نظر وي در زمان غيبت براي فقيـ  حا

شـوند کـ  از منصـب يمتصدي دو منصـب قضـاوت و افتـا م ت ب  اذن امامنويسد: زيرا فقها در زمان غيباين ادعا مي

تعشـهيد اول، ده شـده استر است. بنابراين، ب  طريق اولي در زمان غيبت اذن اقام  جم ـ  بـ  فقهـا داامامت جم   مهم

بـراي  صدي آن رايرا تآيد ک  ب  نظر شهيد، افتا منصب است؛ ز(. از ظاهر اين عبارت ب  دست مي104، ص 4 ، ج 1417

ين عبـارت شـهيد را عـ(، 1090ع محمدباقر مؤمن سـبزواريب  اذن امام دانست  است. مرحوم  مشروحفقها در زمان غيبت 

 نآ(. ايـن امـر حـاکي از 309، ص 2، ج1247امامت جم   و افتا در زمان غيبت آورده استعسـبزوارى، براي جواز تصدي 

 داند.منصب مياست ک  وي نيز افتا را نيازمند نصب و 

است و تصـدي  کنند ک  افتا منصب، تصريح ميامر به معروف و نهي از منكر( در کتاب 1137عم فاضل هنديمرحوم 

 فرمايند:آن براي فقي  در زمان غيبت نيازمند اذن امام است. ايشان مي
لزم يززل  بما أنزل  اه حكملو لم يعم وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لم يحرم کتمان العلم و ترك ال

(، 225، ص 4ق، ج 1417للفقهاء الحكم و الإفتاء في زمن الغيبة إلا بإذن الغائب روحي له الفزداء ففالزه هنزدي، 

 اگر عموميت وجوب امر به معروف و نهي از منكر، بر همه مردم و حرمت کتمان علم و تزرك حكزم بزه مزاانل  اه

 .زمان غيبت بر فقها واجب نبود، مگر به اذن امام زماننبود، حكم کردن و افتا دادن در 

 ـروف و نهـي موب امر ب  وجوب افتا بر فقي  در زمان غيبت را از باب وج فاضل هندياين عبارت صراحت دارد در اينک  

 کـ  افتـا فـين است عبارت اي داند، ن  منصب و شمني از شئون فقي . لذا مفاد ايناز منکر و حرمت کتمان ما انزل الله مي

 .حق افتا ندارد نفس  منصب و مقام ااص امام است و فقي  در زمان غيبت بدون اذن امام عصر

مبني بـر    حليعلام، در بحث ودي  ، ضمن رد فتواي الحدائق الناظرهاحب کتاب (، ص1186ع يوسف بحرانيمرحوم 

شـود کـ  حـاکم ده مياز اابـار اسـتفا»رمايد: ف( مي169، ص 16تا، جوجوب قبض ودي   بر حاکم شر  ععلام  حلّ،، بي

، 21 ج  ،1426ي، اسلامي فقط براي قضاوت و فتوا نصب شده است، ن  براي مصالح ديگر عقبض ودي ـ ( عسـند بحرانـ

عنوان مام ب   از سوي اک(. ظاهر اين عبارت اين است ک  افتا مانند قضا، از شئون حاکم اسلامي است. لذا کسي 436ص 

 شود، داراي دو منصب قضا و افتا است.ميحاکم نصب 

ا دلالـت ولايت قضا و افت ، بر غيرمقبولة عمر بن حنظلةاند: (، در پاسخ ب  کساني ک  گفت 1262ع کاشف الغطاءمرحوم 

الغطاء، عکاشـف«طريـق أولـ،و هو ض يف لأن تسليم منصب القضاء و الإفتاء مماّ يؤذن ببقية المناصـب ب»گويد: ندارد، مي

مان غيبـت از ز اين منصب در (. اين عبارت صراحت دارد در اينک  اولاً، افتا مانند قضا منصب است. ثانياً،26 ، ص 1422

 ب  فقيهان شي   اعطا شده است. سوي امام م صوم
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ت ، دانسـ تص ب  امـام، افتاي فقي  را مانند اقام  حدود و قضاوت، مخقضا(، در کتا ب 1266ع صاحب جواهرمرحوم 

 فرمايد:مي
 الإمزام... و لا للحكم بين الناس و لاللفتوى و لا لغير ذلك مما هو مخزت  بز أن يتعرض لإقامة الحدودلا يزوف»

؛ هيچ فردي مزاز نيست متصزدي (399، ص 21ق، ج 1404فنزفى، « و نائبه إلا عارف بالأحكام الشرعية جميعها

ت، مگزر مور از چيلهايي شود که مخت  به امام و نائب امام اسزاقامه حدود و قضاوت بين مردم و افتا و غير اين ا

 کسي که به جميع احكام شرعيه آگاه باشد.

صـدي آن تاسـت و  آيد ک  منصب افتا، مانند منصب اقام  حدود و قضاوت، مختص ب  امـاماز اين عبارت ب  دست مي

 براي ديگران، نيازمند اذن و اجازه يا نيابت و اعطاي ولايت است.

: ثلاثةةشـرائط مناصـب للفقي  الجامع لل»نويسد: ( ب  منصب بودن افتا تصريح کرده، مي1281عم شيخ انصاريرحوم م

  فتـا در مسـائلي کـااز آنهـا  شرايط س  منصب دارد ک  يکـي؛ فقي  جامع«أحدها، الإفتاء فيما يحتاج إليها ال امي في عمل 

 فرمايد: ( نيز مي1361ع عراقي ضياء( آقا 546ص ،3، ج «ب» 1415مردم در عمل اود ب  آن نيازمند هستند عانصاري، 
، و بعده من يكزون منصزوباع عزنهم و المزتهزد الززامع للشزرائيفعراقي، انّ الإفتاء منصب مخت ّ بالمعصوم

افتا منصب مخصوم معصوم است و بعد از معصوم، براي کسي است کزه از سزوي معصزومان (؛ 410، ص 1388

 براي مزتهد جامع الشرائي.نصب شده باشد و 

   است: (، در ت ليل حرمت افتا براي کسي ک  اهليت آن را ندارد، گفت1385ع عبدالنبي عراقيمرحوم 
لاذن او الامام فكه من يتصدى لابد مزن ببزوت  لأن الإفتاء من المناصب الإلهية و هو مخت  بخلفائه من النبي

، 1380فعراقزي،  في خصوصه أو مطلقاع بناء على ببوت ولاية العامة للفقهاء له و من کان له القابلية ببت له الاذن. اما

و امزام اسزت. بنزابراين هزر کسزي کزه  (؛ چون افتا از مناصب الهي و مخت  به خلفاي او مانند پيامبر66ص 

طزور  ا بهشود، بايد اذن براي او بابت شود و هر کس شرائي افتا را دارا باشد در خصوص او يمتصدي اين مقام مي

 مطلق اين اذن براي او بابت است، بنابر ببوت ولايت عام براي فقها در زمان غيبت.

 نويسد:مي ميرزا هاشم آمليمرحوم 
لزّذي ا ان هذا المنصب منصب مزعو  من قبه اللهّ تعالى للفقيه حق الفقيه بولاية کلية إلهية خلافزة عزن الإمزام

بزراي  منصبي است که از سوي خداوند(؛ منصب افتا، 69، ص 5، ج 1395ى، يكون له الولاية الكلية في الواقع فآمل

 شرايي به ولايت کلي الهي به نيابت از امام معصوم جعه شده است. فقيه جامع

جواز تقليـد از »فرمايد: يم، در بحث جواز تقليد از مجتهد متجزي، در صورتي ک  در آن مسئل  اعلم باشد، منتظريمرحوم 

عبارت ظهـور  (. اين19، ص 1تا، ج بيعطباطبائ،، « با منصب بودن افتا در حکومت اسلامي منافاتي ندارد مجتهد متجزي

 داند.دارد در اينک  ايشان افتا را منصب حکومتي مي

م اهـل بـ  عـالجرفاً ب  م نـاي رجـو  رجو  ب  مجتهد در باب تقليد، ص گفت  است: کمري تبريزيکوهمرحوم 

سـت کـ  مقـام ااين  «ليکمفقد ج لت  حج  ع»ر از آن است؛ زيرا مستفاد از ادل  ب  قرين  روايت: نيست، بلک  بالات

 ت کـ  صـاحبافتا، منصب فقي  است. بنابراين روايت، مجتهد حجت بر مردم است. م ناي حجت بـودن ايـن اسـ

ن ارد و ايـيـت دمنصب است. لذا ب  حکم عقل عرجو  جاهل ب  عالم( و ضميم  نقـل، مجتهـد بـراي مـردم مرج 

 (.501، ص 2ج  ، 1421کمرى، منصبي است براي مجتهد عکوه
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 ب. ديدگاه گروه دوم

 ازه و نصب م صـوميازمند اجديدگاه دوم از براي فقهاي م اصر است ک  افتا را منصب ندانست  و در نتيج ، تصدي آن را ن

ومت از مناصـب امـام فرمايد منصب قضاوت و حک( پس از اينک  مي1319عم ميرزا محمد حسن آشتيانيدانند. مرحوم نمي

فتـ  اسـت: گآن شـود،  تواند بدون اذن يا نصب ااص يا عام متصديم صوم و از فرو  ولايت عام  است و غير امام نمي

 وب افتـا بـر فقيـ ، بلک  وجاما افتا مانند قضا از فرو  نبوت و رياست عام  نيست ک  تصدي آن نيازمند نصب و ج ل باشد

 (.1154، ص 2 ، ج1425 ل اولي است عآشتيان،، ب  ج

د کـ  نيازمنـ ، در شرطيت بلوغ در مفتي اين است ک  افتا منصب مخصـوص امـام نيسـتحکيمظاهر عبارت مرحوم 

هـار رأي مجتهـد کـ  فرمايد: افتـا عبـارت اسـت از: اظنيز مي (. امام اميني41، ص 1 ، ج 1416نصب باشد عحکيم، 

 ، 1418ي، وسـوي امينـق آن انجام دهد و از مناصبي نيست ک  نيازمند اذن و نصب امام باشـد عمتواند عملش را طبمي

کنـد، اضـاف  مي م رفـي« منصب حکومتي»عنوان هم پس از آنک  قضاوت را ب  موسوي اردبيلي(. مرحوم 591، ص 4ج 

 (.7، ص 1 ، ج 1423چنين نيست عموسوي اردبيلي، « افتا»کند ک  مي

  اينکـ  کـلام اعتراف ب در پاسخ اين پرسش ک  آيا افتا از مناصب است، يا از احکام، با ارم شيرازيمکالله آيت

بـودن  ي بر منصبفرمايد: دليلصريح است در اينک  افتا منصب و موکول ب  نصب ولي امر است، مي شيخ انصاري

کـم اسـت يـن اسـت کـ  حا« أن يقلـدوه فلل وام»افتا نداريم، بلک  ظاهر آي  ذکر و غير آن و ظاهر روايات مانند 

 (.396، ص 1422عمکارم، 

 نويسد: مي موسوي الخالي
زيزرا باشد. ببوت آن براي فقه هيچ جاي ترديزد نيسزت؛ ولايت فتوا به معناي حق اظهار نظر در مسائه شرعي مي

ن اسزت کزه در وجود چنين سمتي براي فقيه، يك واقعيت علمي است؛ چه آنكه فقيه همانند ديگزر صزاحب نظزرا

سبب ولايت فتوا قابه سلب نيست؛ چون يك واقعيزت انكارناپزذير علوم تخصصي خود حق اظهار نظر دارد. بدين

 (.247، ص 1380فموسوي خلخالي، است

 بررسي دلائل مسئله

 ازيم.دپراکنون ب  بررسي و نقد دلائل قائلان ب  دو ديدگاه مزبور مي

 دلائل منصب بودن افتا

 ک  بر منصب بودن افتا دلالت دارند، ب  شرح زير است: براي از اموري

 الف. اختصاص افتا به خدا و رسول

اي از آيـات شود ک  افتا و بيان احکام و دستورات شرعي، مختص ب  اداوند مت ال است. در پـارهاز آيات قرآن استفاده مي

يستتفَتتوُنجََ ف ي النِّساء  قُـل  » ردم را داده و فرموده است:اداوند مت ال، ب  طور مستقيم از زبان پيامبر اود، پاسخ استفتائات م

(. در براـي از آيـات نيـز بـا لفـ  176عنسـاء: « و يستتفَتتوُنجََ قلُ  الل ـ ُ يفتت ـيکمُت ف ـي التکلَالَـة»(؛ 127عنساء:  «الل  ُ يفتت يکمُ
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ئلَوُنجََ »(؛ 189عبقـره: « ة  قلُت ه ي موَاق يتُ ل لن اس  وَ التحَ يستئلَوُنجََ عنَ  التمهَ ل »فرمايد: اطاب ب  پيامبر مي« يسئلونج» يستـ

وَ التمسَاک ين  وَ ابتن  الس ب يل  وَ ما تفَت لَوُا م نت ايَرٍ فذَ ن  الل ـ َ ب ـ    ماذا ينتف قوُنَ قلُت ما أنَتفقَتتمُت م نت ايَرٍ فلَ لتوال ديَن  وَ التمقَتربَ ينَ وَ التيتام،

ئلَوُنجََ عَـن  التخمَتـر  وَ »(؛ 217عبقـره: « يستئلَوُنجََ عنَ  الش هتر  التحرَام  ق تالٍ ف ي   قلُت ق تالٌ ف يـ   کبَ يـر»(؛ 215عبقره: « يمٌعلَ  يستـ

 ما ذا ينتف قوُنَ قُـل  الت فَتـوَ کَـذل جَ يبَـينُ الل ـ ُ التميَس ر  قلُت ف يه ما إ ثتمٌ کبَ يرٌ وَ منَاف عُ ل لن اس  وَ إ ثتمهُمُا أکَتبرَُ م نت نفَت  ه ما وَ يستئلَوُنجََ

يستئلَوُنجََ عنَ  التخمَتر  وَ التميَس ر  قلُت ف يه ما إ ثتمٌ کبَ يرٌ وَ منَاف عُ ل لن اس  وَ إ ثتمهُمُا أکَتبَـرُ »(؛ 219عبقره: « لکَمُُ التآيات  لَ لَ کمُت تتَفَکَ روُنَ

(. در ايـن آيـات، 220عبقـره: « ونجََ ما ذا ينتف قوُنَ قلُ  الت فَتوَ کذَل جَ يبيَنُ الل  ُ لکَمُُ التآيات  لَ لَ کُـمت تتَفَکَ ـروُنَم نت نفَت  ه ما وَ يستئلَُ

اداوند مت ال اود را مفتي و مبين احکام مبهم و مورد سؤال م رفي کرده است. اين امر دلالت دارد بر اينکـ  مقـام بيـان 

 تاً از اداوند مت ال است.احکام شرعي، اصال

 رَ ل تُبـَيِّنَنتزلَتنا إ ليَتـجَ الـذِّکتوَ أَ»واگذار کرده، اطاب ب  وي فرموده است:  اداوند اين مقام را ب  پيامبر اسلام

و در  وند مت ال، ب  امامان م صـومنيز اين مقام از سوي ادا (. پس از پيامبر44عنحل: « ل لن اس  ما نُزِّلَ إ لَيته م

مامان و ا ز شئون پيامبرواگذار شده است. بنابراين، مقام افتا و بيان مسائل شرعي ا زمان حاضر، ب  امام زمان

 لبتـ  روايـتاو مختص آنان است؛ کسي حق ندارد در عرض امامان م صوم، متصدي بيان احکام شود.  م صوم

نَم ا مَنت کَـفَمَ»ده، فرموده است: شرايط امر کرک  شي يان را ب  تقليد از فقهاي جامع امام عسکري التفُقهََـاء   انَ م ـ

(، 301، ص  ،1409عامـام عسـکري« نت يقلَِّدُوهُأَل لت َوَامِّ فَوتلاَهُ مَصَائ ناً ل نَفتس   ، حاَف ظاً ل د ين   ، مُخَال فاً ل هَوَاهُ، مُط ي اً ل مَمتر  

در توقيع  مام عصر  اين مقام نصب کرده است. همچنين االشرايط را بفقهاي جامع امام است بر اين ک دليل 

ت ـي ة  حَـد يِ نَا فـَذ ن همُت حُج ا إ لَـ، رُوَا ُوا ف يهَالتوَاق  َةُ فاَرتج  أمَ ا التحَوَاد ثُ»... شريف اود، ک  در پاسخ سؤال سائل فرمود:

صب عام فقهاي جامع شرايط ب  مقام افتا (، دليل بر ن483ص  ،2، ج 1395عصدو ، « علََيکمُت وَ أَنَا حُج ةُ الل    علََيه مت

اند. لـذا در ايـن توقيـع، امـام ب  مقام افتا نصـب شـده است. بنابراين، فقها در زمان غيبت از سوي امام م صوم

 ناي نصـب مردم و ب  فقها را حجت اود بر مردم قرار داده است. اين امر ب  م ناي حجيت فتاواي او بر م عصر

هـي از منکـر کـ  ن  م ـروف و بافتا براي فقي  جايز نبود، مگر از باب امر ي ب  مقام افتا است. اگر اين ادل  نبود، و

عموميت وجوب امر ب   اگر»( فرمود: 1137عم فاضل هنديرو، مرحوم البت  باب ديگري است غير از مقام افتا. ازاين

يبـت بـراي غدر زمان  ب  ما انزل الله نبود، قضاوت و افتا م روف و نهي از منکر و حرمت کتمان علم و ترک حکم

 (.225، ص 4 ، ج 1417فاضل هندي، ع« فقها جايز نبود، مگر ب  اذن امام زمان

 ب. تصرف در امور مردم

يرا بـر فـرض اينکـ  (؛ ز44 ، ص 1426سند، ؛ 69، ص 5، ج 1395افتاي فقي ، نوعي تصرف در امور مردم است عآمل،، 

مـي از فقـ    بخـش عظيکـقي  در مسائل عبادي، تصرف در امور مردم نباشد، ولي فتواي فقي  در باب م املات، فتواي ف

و افتا بوده استعشـهيد اول،  نيز تصرف ب  تبليغ شي   است، تصرف در امور مردم است. لذا يکي از انوا  تصرفات پيامبر

راين، افتـاي فقيـ  نيازمنـد است. بناب و اجازه از امام م صوم (. تصرف در امور مردم، نيازمند اذن214، ص 1 ، ج 1400

 اجازه و اذن م صوم است ک  اود بيانگر اين است ک  افتا، ماهيت ولايي دارد.
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 ج. حجيت قول فقيه

سـت کـ  نظـر افتي مفيد ، مصدر باب اف ال از فتوا و مطاوع  استفتا است. افتاي فقي ، در صورتي براي مست«افتا»

ز سـوي  ل حجيـت اسائل شرعي براي ديگران حجت و شرعاً قابل عمل کردن باشد. اين امر، نيازمند جفقي  در م

تبـر راي اـودش م باست؛ زيرا بدون ج ل حجيت و اعتبار بخشيدن ت بدي از سوي امام، فتواي فقي  فقط  امام

 است، ن  براي ديگران.

 د. سيره شرعيه

کردنـد. راج ـ  ميمبوده ک  مردم در مسائل شرعي، ب  فقهـاي امـت  بر اين سيره شرعي  در زمان پيامبر اکرم

 هر و قاضـي بـرايشقاضي براي نظم »فرستاد: کرد، ب  آن ديار امير و قاضي ميشهري را فتح مي وقتي پيامبر

امي . ب د از ر سول گر(409 ، ص 1425عمکارم شيرازي، « قضاوت و افتا؛ زيرا در آن زمان قضاوت و افتا جدا نبود

است. در منابع  کردهمراج   مي ، نيز سيرة متشرع  بر اين بوده ک  در مسائل شرعي ب  امامان م صوماسلام

ي اـود را هاي فراواني آمده است ک  مردم ادمت امامان م صـوم شـرفياب شـده و مسـائل شـرعروايي، گزارش

ام دسترسي ور، ب  امر اثر سکونت در شهرهاي دآيد در مواردي ک  مردم بها ب  دست مياند. حتي از گزارشپرسيده

، علـي بـن مسـيب همـدانيپرسيدند. ، مسائل شرعي اود را از غير امام نمينداشتند، بدون تمييد يا اجازه از امام

  شـما بـشرفياب شد. وي عرض  داشت راه من دور اسـت و بـراي سـؤال از مسـائل شـرعي  ادمت امام رضا

ار بـ  وي راي اين کـبرا  زکريا بن آدم قميام را از چ  کسي بسرسم؟ امام الات دينيدسترسي ندارم. چ  کنم و سؤ

ر موق ي ک  سؤال دسؤال کرد:  نيز از امام رضا علي بن يقطين(. فرزند 87 ، ص 1413م رفي کرد عشيخ مفيد، 

ِبت داد عحر ممام پاسخ ا سؤال کنم؟ يونس بن عبدالرحمنتوانم مسائلم را از دارم و دسترسي ب  شما ندارم، آيا مي

 (.148، ص 27 ، ج1409؛ 590؛ ص1 ، ج 1418عامل،، 

 مختص امام و قام افتا،شود ک  ارتکاز متشرع  نيز بر اين بوده است ک  ماز اين روايات ب  اوبي استفاده مي

ردم نيـز بـا کردنـد. مـبدون اذن امام براي مردم افتا نمي ولي امر مسلمين است. لذا فقيهان عصر م صومان

کساني است ک  داراي  و از از اصحاب امام باقر ابان بن تغلبکردند. از آنان استفتا نمي وجود امام م صوم

 نوي نيز بـ  مو لغوي بود. مقام  نويسد: ابان از وجوه قراء، فقي دربارة وي مي نجاشيمقام علمي بالايي است. 

ه ين حال، بدون اجازعدر «. ما و الله لقد أوجع قلبي موت أبانأ» در سوگ او فرمود: حدي بود ک  امام صاد 

ردم فتـوا بـده عنجاشـ،، مـب  او فرمان داد، در مسجد مدين  بنشين و بـراي  امام افتا نکرد تا اينک  امام باقر

.  صومان اسـتمآيد ک  افتا نيز مانند قضا منصب، ولايي و مختص (. از اين ادل  ب  دست مي10 ، ص 1407

ان لـ  مخالفـتصدي آن براي غير م صوم متوقف بر نصب م صوم است. اينج بايد بـ  بررسـي شـواهد و اد لذا

 پردازيم.منصب افتا مي
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 دلائل منصب نبودن افتا

 قسـمت ايـنرو، در . ازايـناند ک  دراور بررسي استدانند، ب  دلائل و شواهدي استناد کردهکساني ک  افتا را منصب نمي

 .کنيمبررسي مي را ب  شرح زير توان بر منصب نبودن افتا ب  آنها استناد کردشواهدي ک  ميمجموع  دلائل و 

 الف. وظيفه بودن افتا

دم افتـا ، بـراي مـري واجب اسـت، در صـورتي کـ  اطـري او را تهديـد نکنـدالشرايط است و بر وافتا وظيفة فقي  جامع

؛ 53، ص 2تـا، ج فيض کاشاني، بي ؛ 430، ص 4 ؛ ج 1422ء، الغطا؛ کاشف48، ص 2ج  ، 1417شهيد اول،  عر.ک:کند

در حـالي  (110، ص 3 ، ج 1413؛ شـهيد ثـان،، 158، ص 1 ، ج 1420؛ علام  حل،، 546، ص 7 ، ج 1403اردبيلي، 

بي کليـف وجـوتوظيفـ  و  اگر افتا منصب باشد، ب  اين م نا است ک  افتا ااص م صوم است. مجتهد ن  تنها نسبت ب  آن

يـا   اين سؤال کـ  آبدر پاسخ  ندارد، بلک  بدون نصب از سوي امام م صوم مجاز ب  افتا نيست. آي  الله مکارم شيرازي نيز

ال آن، ايـن و امِـ« قلـدوهيفلل ـوام أن »و روايـت « فاسئلوا اهل الذکر»فرموده است: ظاهر آي  افتا منصب است يا حکم؟ 

پاسخ ايـن اسـت  (. ظاهر396 ، ص 1422؛ 409 ، ص 1425عمکارم شيرازي، « حکم و وظيف  فقي  است است ک  افتاء

 ک  چون افتا حکم و وظيف  مجتهد است، پس منصب نيست.

صـاحب (، 10، ص 40 ، ج 1404در پاسخ بايد گفت: اين اشکال در مورد منصب قضاوت نيز مطرح اسـت عنجفـ،، 

کفـايي  ز بـاب وجـوباند مبني بر اينکـ  وجـوب قضـاوت ااده، در بحث قضا ب  اين اشکال پاسخ دشيخ انصاريو  جواهر

نظـام جام ـ   بقـاء ي  از بابمصطلح نيست، بلک  از واجبات نظامي  است. لذا منافاتي ندارد ک  در عين منصب بودن، بر فق

ايـن  نيز از يزيشيخ جواد تبر(. مرحوم 51، ص «الف» 1415؛ شيخ انصاري، 11، ص 40 ، ج 1404واجب باشدعنجف،، 

 شود، واجب اسـت؛مينها آبراي فقيهاني ک  ادل  نصب عام شامل  ن  تنها گون  پاسخ داده است ک  وجوب قضا،اشکال اين

ننـد. کسـت، تحصـيل شمول ادل  نصـب لازم ا ايبربلک  بر همة مردم ب  نحو وجوب کفايي واجب است مقدماتي را ک  

توان گفت: بين وجوب افتـا يز مي(. بنابراين، در مورد افتا ن9تا، ص ى، بيشود عتبريزتفق  در دين گفت  مي براينظير آنچ  

ال کـ  از مناصـب حا در عين ربر فقي  و منصب بودن آن منافاتي نيست. لذا بسياري از فقيهان بين هر دو جمع کرده، افتا 

 (.391 ، ص 1422شيرازي، ؛ مکارم 553، 552، 539 ، ص 1417دانند عنراقي، اند، از وظايف فقي  نيز ميدانست 

 ب. نبود شرط نصب در شرائط افتا

انـد امـا ا بيـان کردهراز ادلـ   شرايط، شرايطي مانند ايمان، عدالت و توانايي بر استنباح مسائل شرعيفقها براي فقي  جامع

 فتـا بـود بايـد درز ايط جـواجواز افتا قرار نداده است. اگر نصب، يکي از شـرا شرح ، هيچ فقهينصب فقي  از سوي امام را

 شد.شمار شرايط بيان مي

ا را تحصـيل و بايد آنهـ تحصيلي ک  در ااتيار فقي  استشرايط  نخستدر پاسخ بايد گفت: شرايط افتا دو گون  است: 

ست بلکـ  پـس تيار فقي  نيک  در ااحصولي مانند نصب شرايط دوم ايمان، فراگرفتن مقدمات اجتهاد و کند. مانند عدالت، 

از اين رو ب  شود. اصل ميحو اين شرح براي او  شدهنصب  ةآنک  فقي  شرايط لازم براي افتا را کسب کرد، مشمول ادل از

 شود.نميشرح تصريح اين 
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 واقعيت علمي بودن مقام افتا  ج.

بـراي فقيـ   ثبـوت آن انـد دردانسـت  و گفت ، ب  م ناي حق اظهار نظر در مسائل شـرعي رابراي از محققان ولايت فتوا 

اـود، حـق اظهـار  تخصـص قلمرونظران در يج واق يت علمي است و فقي  همانند ساير صاحب افتاترديدي نيست؛ زيرا 

، ص 1380عموسـوي الخـالي، اسـت قابل سلب نيست؛ چـون واق يتـي انکارناپـذير « ولايت فتوا»سبب، نظر دارد. بدين

ب  م ناي اظهار نظر در مسائل شرعي فرعي و يج مقـام علمـي اسـت (. در پاسخ بايد گفت: گر چ  افتا از يج نظر، 247

نيست، اما اين جنب  از افتا، امري شخصي است ک  م مولاً مد نظر نيسـت. آنچـ  از افتـا مـد نظـر  عزلو  نصبک  قابل 

اشـد. ايـن باست، حيِيت اعتبار و حجيت آن براي مقلدان است ک  ملازم با مرج يت تقليد و تصرف در امـور ديگـران مي

 است. جنب  از افتا، مقام اجتماعي است، ن  علمي و نيازمند ج ل از سوي امام م صوم

کـ  قابـل  م علمـي اسـتمقام اجتهاد، يج مقاتفاوت وجود دارد؛ ب  عبارت ديگر، بين مقام اجتهاد و مقام افتا 

جتمـاعي و ج مقـام اجـود دارد؛ يـاعطا و سلب نيست. اما مقام افتا، ک  مقام نفوذ فتوا براي مردم اسـت تفـاوت و

قط فقيهاني ک  فاست ک  فرمود:  سياسي است ک  قابل نصب و عزل است. مؤيد اين م نا، روايت امام عسکري

انـد. ايشـان برنـد، قابـل تقليدنگهبان نفس، حاف  دين و مخالف اواست  دل هستند و از اداوند مت ال فرمـان مي

ص   ،1409م، فقيهان شي   هست، ن  در هم  عامـام عسـکري عليـ  السـلاتمکيد فرمود: اين صفات در براي از 

اند. زل شـدهعـو مرج يت  اند ک  از مقام افتااين م نا تجرب  عملي هم داشت  و در طول تاريخ فقيهاني بوده(. 299

 .م نا بوداگر افتا فقط مقام علمي بود و ماهيت ولايي و اجتماعي نداشت، عزل فقي  از اين مقام بي

 د. افتا از فروعات رياست عامه نيست

ست کـ  بـ  اام  الهي عاند ک  منصب قضاوت از فروعات رياست گون  استدلال کردهبراي فقها بر منصب نبودن افتا اين

  ب  ج ل اولـي ک روف است مشود. اما افتا از فروعات رياست عام  نيست، بلک  مانند امر ب  تبع آن، براي قاضي ج ل مي

 (.1154، ص 2 ، ج 1425شود؛ بدون اينک  نيازمند نصب از سوي ولي امر باشد عآشتيان،،   واجب ميبر فقي

کـي از آنهـا بـود. يکـي يداراي مقامات مت ددي بود ک  حکومت و رياست عامـ ،  در پاسخ بايد گفت: اولاً، پيامبر

و رياسـت عامـ   از حکومت است. اين مقام، غير ديگر از مقامات پيامبر، تفسير قرآن و تفصيل کليات احکام عملي شري ت

ج ـل شـده اسـت. پـس از  بر؛ براي پيـام(44نحل: ع« انا انزلنا اليج الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم»است ک  در آية: 

ده اسـت. بنـابراين، اگـر شب  فقيهان شي   واگذار  و در زمان غيبت از سوي امام م صوم ب  امامان م صوم پيامبر

ي مراتبـي ي منکر نيز دارا روف و نها از توابع رياست عام  نباشد، ب  اين م نا نيست ک  منصب نيز نيست. ثانياً، امر ب  مافت

از سـوي  اسـت. تصـدي آن بـراي غيرم صـوم نيازمنـد نصـب است ک  براي از مراتب آن مختص ب  امـام م صـوم

 ر، مستلزم جرح و قتل باشد.است. مانند مواردي ک  امر ب  م روف و نهي از منک م صوم

 . خبرويت و تخصص فقيه ه

دليل ديگري ک  بر منصب نبودن افتا بيان شده اين است ک  رجو  مردم ب  فقي  براي احکام شرعي، از بـاب ابرويـت و 

تـوان (. در توضـيح ايـن دليـل مي286، ص 2ج ، 1386تخصص است، ن  از باب منصب تا نيازمند نصب باشد عجنـاتي، 
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: سيرة عقلا بر اين است ک  در اموري ک  تخصص ندارند، اگر مشکلي داشتند، ب  افراد ابـره و متخصـص مراج ـ  گفت

کنند. در قبول قول ابره و متخصص، نيازي ب  نصب و ج ل نيسـت. فقيـ  نيـز در کنند و قول متخصص را قبول ميمي

اولاً، بايد گفـت:  در جواب اين دليل نيزندارد.  نيازي ب  ج ل و نصب ة ويفن اود، متخصص است و عمل کردن ب  گفت

رسيده باشد. در مورد مراج   ب  فقي  براي تقليـد، سـيره  بناء عقلا در صورتي حجت است ک  ب  تمييد و امضاي م صوم

ب  ما رسيده، حاکي از ايـن اسـت  در زمان حضور م صومان هايي ک  از اصحاب ائم امضا شده وجود ندارد. گزارش

فردي را براي فراگـرفتن  کردند، مگر در موارد ااصي ک  امامشي يان در ااذ مسائل شرعي، ب  غير امام مراج   نميک  

عقلا در مراج   ب  ابره و متخصص، ب  طور مطلق پذيرفتـ  باشـد،  کردند. ثانياً، اگر بناءمسائل شرعي ب  آنان م رفي مي

تقليـد پذيرفتـ  نيسـت. از روايـت امـام  اين امـر درک  ر وجود ندارد. درحاليعقلا شرح تدين، عدالت و صد  گفتا در بناء

حيح نيسـت. نفس است، صـشود ک  مراج   ب  فقي  غيرمؤمن و غيرعادل و فقيهي ک  تابع هواي استفاده مي عسکري

 رف ابره بودن براي مراج   ب  فقي  کافي نيست.ترين فرد باشد. در نتيج ، صتخصصهر چند م

 لاق آيه رجوع به اهل ذکر و روايت وجوب تقليدو. اط

( بـ  طـور مطلـق 458، ص 2 ، ج 1403طبرسـي، ع« فلل وام ان يقلدوه»( و روايت: 43نحل: ع« فاسئلوا اهل الذکر»آية: 

. در پاسـخ دياز ب  نصب نـداراي فقي  ناند و دلالت دارند بر اينک  افتمردم را ب  سؤال از دانشمندان و تقليد از آنان امر کرده

در اين آيـ ،  ياً، امر ب  سؤالاند، ن  فقها. ثانبايد گفت: اولاً، اهل ذکر در آي  ياد شده، بر اساس براي روايات، امامان م صوم

، 1 ، ج1428اـوي،، د ندارد عب  قرين  سيا  مربوح ب  سؤال از اصول دين است، ن  از فرو  دين و ارتباطي ب  مسئل  تقلي

فاسـئلوا »اين، مفـاد آيـة (. بنـابر259، ص 12 ، ج1417طباطبايي، مر ب  سؤال، ارشادي است ن  مولوي ع. ثالِاً، ا(68ص 

 ، ارشاد ب  وجوب رجو  جاهل ب  عالم است ک  پيش از اين بحث شد.«اهل الذکر

  فقيهـان شـي   کرده است، بلکن ق فقها امررف نظر از ض ف سند، ب  تقليد از مطل، ص«لت وَاَمِّ أنَت يقلَِّدوُهُفلَ » اما روايت:

مخالف اواسـت   اف  دين وحرا ب  دو دست  تقسيم کرده است. فقط يج دست  از آنان را ک  ب  ت بير روايت نگهبان نفس، 

اي انند فاسقان علمـميهاني ک  برند، جايزالتقليد م رفي کرده است. از قبول قول فقدل هستند و از اداوند مت ال فرمان مي

نـابراين، ايـن ب(. 301 ، ص  ،1409شوند، ب  شدت نهي کـرده اسـت عامـام عسـکريب اعمال ناپسند ميعام ، مرتک

  صـراحت وايت هـم بـرروايت دليل بر نصب براي فقيهان شي   براي افتا ب  نصب عام در زمان غيبت است ک  در اود 

شـي   مشـمول  اـي فقيهـانم نا ک  فقط بر آمده است ک  اين صفات، در براي از فقيهان وجود دارد، ن  در هم ، ب  اين

 اين نصب هستند.

 گيريبندي و نتيزهجمع

گردد؛ توضـيح اينکـ  رسد، ااتلاف نظر در منصب بودن و منصب نبودن افتا، ب  دو حيِيتي بودن افتا باز مي. ب  نظر مي1

ورد تخصص ک  امـري شخصـي افتا داراي دو جهت و دو حيِيت است: يکي، حيِيت ابراز رأي و اظهار نظر در فن م

تواند در فني ک  تخصص دارد، اظهار نظر کند. افتا از اين جهـت، بـراي است و ااتصاص ب  فقي  ندارد؛ هر فردي مي
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ندارد. لذا کسي ک  در مسائل دينـي بـ  ايـن مرتبـ   شخص مفتي م تبر است و نيازي ب  نصب و اجازه از م صوم

براي ديگران. افتا از ايـن حيـث، امـري  فتوا شود. دوم، حيِيت اعتبار و نفوذمي برسد، مجتهد است و تقليد بر او حرام

، و کسـاني کـ  از «مرجع تقليد»اجتماعي و داالت در امور فردي و اجتماعي ديگران است. مفتي از اين حيث، عنوان 

عنوان مرجع تقليـد نصب فقي  ب دارند. م تبر بودن فتواي فقي  براي مقلد، متوقف بر « مقلد»کنند، عنوان او تب يت مي

اند، حيِيت نفسي و اظهار نظر بـودن آن را توان گفت: فقهايي ک  افتا را منصب ندانست است. با توج  ب  اين بيان، مي

اند، ب  حيِيت اجتماعي و نفوذ افتاي فقي  بـراي ديگـران، اند. ولي فقهايي ک  آن را منصب دانست مورد توج  قرار داده

 اند ک  ماهيت ولايي دارد.م تصرف در امور فردي و اجتماعي آن است، توج  کردهک  مستلز

. افتا ب  م ناي اظهار نظر و ابراز رأي، ک  حيِيت شخصي افتا و مقام علمي است، براي زنان نيز جايز است؛ ب  ايـن م نـا 2

نيـاز د و در مسائل شرعي فرعي، از تقليد بيتوانند ب  مرتب  اجتهاد و استنباح احکام شرعي از ادل  برسنک  زنان نيز مي

شوند. اما افتا ب  م ناي حجيت فتوا و نفوذ آن براي مستفتيان و مقلدان، ک  ماهيت ولايي دارد و مـلازم بـا مرج يـت 

 (.346، ص 1388تقليد و تصرف درامور ديگران است، براي زنان جايز نيستععراق،، 
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